
 
 

  ١         تفسير               

  ٤ـ جلسه غاشية تفسير سوره مبارکه درس 

  جوادی آملی دامت برکاتهآيت االله العظمی حضرت 

    

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

و إِلَي  )١٩(و إِلَي الْجِبالِ كَيف نصبت ) ١٨(و إِلَي السماءِ كَيف رفعت ) ١٧(الْإِبِلِ كَيف خلقَت  یأَ فَلا ينظُرونَ إِلَ﴿

فضِ كَيالْأَر  تحط٢٠(س(  ذَكِّرم تما أَنإِن فَذَكِّر)٢١ ( ٍرطيصبِم هِملَيع تلَس)٢٢ (َّلوت نیإِلاَّ م  كَفَر و)٢٣(  هذِّبعفَي

 رالْأَكْب ذابالْع ٢٤(اللَّه ( مهنا إِيابإِنَّ إِلَي)٢٥ ( مهسابنا حلَيإِنَّ ع ثُم)٢٦(﴾.  

 آن یدرباره معاد است اثنا آن است و در مکه نازل شد و صدر» هيغاش«آن » علم بالغلبه«که  يا هکسوره مبار

 ذات اقدس يمدر قرآن کر. گردد يبحثش به معاد برم ١»رد العجز علي الصدر«از باب  آن ليد است و ذيدرباره توح

﴿هو الْأَولُ و الْآخر و الظَّاهر و  به عنوان همداند و خود را  يداند نشانه م يت و علامت ميهمه موجودات را آ ياله

﴾نکند و  يرا جمع م يانسان ابزار به هر حالداند در صنعت  ي از صنعت ميرخلقت را غ .کند يم معرفي ٢الْباط

در  .ستي نينن چنيدر خلقت ا .دهد يل ميرا تحو يسازد و جِرم يم يا اتاقيسازد  يما ميا هواپيسازد  يم يلياتومب

اما در  ٣؛خلْقِ السماوات و الْأَرضِ﴾  ﴿يتفَكَّرونَ فيد ي فکر کنيند در زميد شما در آسمان فکر کنيفرما يگر ميات ديآ

د به ينيآسمان را بب. د نه درباره خود آسمانينها فکر کنيت ايفيد شما درباره کيفرما يم» هيغاش«ن بخش از سوره يا

                                                
در صنعت عروض و بديع عبارت است از صفت تصدير که يکي از صنايع علم بديع و . بازبردن انجام به آغاز] زِ عَ  لَصْ  صَ  رد دلْ  عَ  جُ : [نامه دهخدا، رد العجز علي الصدر لغت. ١

  .آن بدان منتهي شده است اي ابتدا کنند که شعر ماقبل به اصطلاح عروضي، صنعتي از شعر را گويند که درآن کلمهٴ اول شعر را در آخر آن مکرر کنند يا شعر را به کلمه. محاسن شعري است
  . ٣سوره حديد، آيه. ٢
  . ١٩١سوره آل عمران، آيه. ٣



 
 

  ٢         تفسير               

 چگونه يمد ما چگونه آسمان را خلق کرديد شما نگاه کنيببر يساز پ يند به زميني را ببينزم ،ديببر ين پيآفر آسمان

ا از توالد هستند که از ي به هر حالوانات يچون ح ﴾خلقَت كَيف الْإِبِلِ يإِلَ ينظُرونَ فَلا أَ﴿ .يم را خلق کردينزم

گذارند جوجه  يم ير پر مرغيرا ز يد هستند تخم مرغيولا از راه تي ،ديآ يا ميبه دن ياجتماع مذکر و مؤنث فرزند

ک در يشود  يد ميوه توليک ميکه در  ي کرميرنظ ؛د است و نه تولّدينه تول يدارد و نه مادر يا نه پدري ،ديآ يدر م

خلق د ما چگونه آسمان را يد شما درباره خلقت فکر کنيفرما يم .ل استينها از آن قبيشود ا يد ميحبه گندم تول

  ؟يم را خلق کردين؟ چگونه زميمکرد

ست خدا ياز افراد ن ياريمقدور بس يظاهر ين دعوت به معنايد که اياست مستحضر ين دعوت عموميا

ه ين در چند آيا ١ستة أَيامٍ﴾  ﴿خلَق السماوات و الْأَرض في يم را در شش روز خلق کرديند ما آسمان و زميفرما يم

آن روز آن مرحله آن لحظه نه  ستة أَيامٍ﴾  ﴿فياست که » ديحد«است و امثال » ديحد«ارکه است در سوره مب

د برابر يرا با ستة أَيامٍ﴾  ﴿فين ين ايبنابرا. يبود و نه ماه نه سالي ،بود بود نه شبي ينه روز ،بود نييبود نه زم زماني

الأرض  أَنَّ السماوات وأَ و لَم ير الَّذين كَفَروا ﴿ :يدفرما يم» اءيانب«در سوره مبارکه  بعد. همان آن نشأه معنا کرد

رتق و « ؛يمبسته و رتق بود بسته بودند ما همه را گشود ،ن مجموع آسمان با کره خاکياول ا ٢،﴾كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما

نها باخبر ياز ا يند؟ چه کسيتواند بب يم يرا چه کس نهايا ؛گشودن عنيي »فتق« ،بستن عنيي »رتق« ،ينهم عنيي »فتق

  است؟

ت خلقت يفيد از کيت خلقت آسمان باخبر بشويفيد شما از کيفرما يم» هيغاش«ن بخش از سوره مبارکه يالآن در ا

د يبگو يمتکلم يميممکن است که حک! ست بلهين يت خلقت مقدور کسيفيک ،است ار سختيينها کار بسي، اينزم

                                                
  .٧؛ سوره هود، آيه٣وره يونس، آيه؛ س٥٤آيه, سوره اعراف. ١
  .٣٠سوره أنبياء، آيه. ٢



 
 

  ٣         تفسير               

اما خدا ! ينخواهد هم ي ميمقد ياند هر حادث نها حادثيا! خواهد، بله يواجب م اند هر ممکني ود ممکننها موجيا

 عنيين يا ؛د بود نه تولّد بوديد؟ نه تولي را خلق کرد؟ چگونه شتر را آفرينچگونه آسمان را خلق کرد؟ چگونه زم

م که خدا شتر را يرا خلق کرد؟ ما چگونه بفهمکنند که خدا چگونه شتر  يکند؟ چرا نگاه نم يچه که ما را دعوت م

ن هم از يش از ايخواهد ب يخواهد معلول علت م ين مخلوق خالق ميم که ايفهم ين را ميبله، ما ا! چگونه خلق کرد؟

 إِلَي و٭  خلقَت كَيف الْإِبِلِ يإِلَ ينظُرونَ فَلا أَ﴿ :ديخواهد بگو يرا م يزيات چه چين بخش از آياما ا ؛ما نخواستند

م؟ و ي و گذاشتيمها را چگونه نصب کرد ؟ کوهيمها را چگونه بلند کرد ما آسمان ﴾الْجِبالِ إِلَي و٭  رفعت كَيف السماءِ

ان يمکرر جر يست، چون ذات اقدس الهيمقابل با کره ن ين مسطّح بودن به معناي؟ ايم را چگونه مسطّح کردينزم

 ١،د خدا مغرب دارد و مشرقيفرما يم يچون گاه ؛ان کرديت را دارد بيکه لوازم کرو اتيي را در آينبودن زم يکرو

رب  و﴿: ديفرما يم يگاه ٣،د مغارب دارد و مشارقيفرما يم يگاه ٢،ين دارد و مشرقيند خدا مغربيفرما يم يگاه

ک جا روز است ينکه هر لحظه يا ياست برا ي کرويندهد که زم يات نشان مين چهار بخش از آيا ٤؛﴾الْمشارِقِ

ش از، اما يک سمتش روز و ما بيک سمتش روز بود ياگر مسطّح بود . شود که کره است ين معلوم ميک جا شب، اي

چون کره در حرکت است مشارق . ن کره در حرکت استيک جا روز، مرتب ايک جا شب است ينجا هر لحظه يا

  . استينت زمين کرويدارد و مغارب دارد ا

 يساز ليک اتومبيممکن است  يگاه .يمد ما چگونه خلق کردينيد شما ببيگو يها به ما م ن بخشين در االآ

د ينيد ببيفرما ياما خدا م ؛ن ممکن استيا! ميکن يل درست مي ما چگونه اتومبينکه بب بگويد را دعوت کند يشاگرد

                                                
  .﴾ ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِب؛ ٩آيه ،مزمل سوره؛ ٢٨، آيهشعراء سوره. ١
  .شرِقَينِ و رب الْمغرِبين﴾﴿رب الْم؛ ١٧، آيهيس سوره. ٢
  .﴾ ﴿رب الْمشارِقِ و الْمغارِب؛ ٤٠، آيهمعارج سوره . ٣
  .٥سوره صافات، آيه. ٤



 
 

  ٤         تفسير               

 آنق و امثال يابر رق يرا به معنا »بلإ«ن يها ا ي؟ برخيم خلق کردين؟ چگونه زميمما چگونه آسمان خلق کرد

 ،ينمناسب با زم ،مناسب با آسمان . کننديينن امر چهارم تبيگانه را با ا ن امور سهيگرفتند چون خواستند تناسب ا

خودش  يهم معنا »إبل«خودشان را دارند  ينکه آا معنايغافل از ا ،ن سحاب است ابر استيمناسب با جبال، ا

د به مبدأ يفکر بکن وانييچه در مسائل ح ،وانيي حيرد چه در مسائل غيفرما ينها ميتر است و به اش را دارد به معني

  چگونه خلق کرده است؟  ؛﴾خلقَت كَيف﴿ :ديفرما ين است که ميعمده ا .ديرس يم

  : ...پرسش

اول چيزي . معنا ندارد است وگرنه اگر زمين و آسمان نباشد که خلقت» واو«ذکر نکردند با » فاء«اينها با : پاسخ

که ذات اقدس الهي خلق کرد چه بود، طبق آن آياتي که شش روز را معين کرد، آنجا تاحدودي ترتيب را بيان کرد 

ثُم استوي إِلَي ﴿بعد  ٢﴿طَحاها﴾ و ١﴿و الْأَرض بعد ذلك دحاها﴾ريزي کرد، بعد  که بخش اول را در آسمان برنامه

يه ماءِ وانٌ السخضِ دلْأَرل ها را منظم کرد شمس و قمر را  بعد به تسويه آسمان پرداخت، ستاره ٣﴾فَقالَ لَها و

مشخص کرد درجات اينها را مشخص کرد طول و عرض اينها را مشخص کرد، چهار روز را براي اينها قرار داد 

از را ما خلق کرديم بعد از اين گاز شمس و قمر درست فرمود يک مشت گ ﴾ثُم استوي إِلَي السماءِ و هي دخانٌ﴿

ثُم استوي إِلَي ﴿اين طور نيست که حالا شمس براي ما محترم باشد قمر محترم باشد ! کرديم؛ حواس شما جمع باشد

ع ما با يک مشت گاز آفتاب درست کرديم قمر درست کرديم بعد هم بساط اينها را جم ؛﴾السماءِ و هي دخانٌ

خواهد خلقت را تفسير کند نه  عمده اين است که اينجا فرمود نگاه کنيد ما چگونه خلق کرديم؟ اين مي. کنيم مي

اند و ممکن واجب  گويند که اينها ممکن حکيم و متکلّم مي. مخلوق را؛ اين کار حکيم نيست کار متکلّم نيست
                                                

 .٣٠سوره نازعات، آيه. ١

  .٦سوره شمس، آيه. ٢
  .١١آيه, سوره فصلت. ٣



 
 

  ٥         تفسير               

مخلوق به هر حال ! دانم؟ خلق شد؟ اين را من چه مياما آسمان چگونه ! خواهد بله اند علّت مي خواهند معلول مي

کند نه مخلوق را  زمين چگونه خلق شد؟ خلقت را تفسير مي! آورم خواهد من از کار او که سر در نمي خالق مي

در کلام و فلسفه و حکمت و مانند آن همين بحث است که به هر حال مخلوق . خواهد بگويد اين مخلوق واجب مي

ترين شروع کردند  از آن ساده »اثر الاقدام تدل علي المسير«که » حادي عشر«از همان راه ساده  خواهد؛ خالق مي

هاي ساده برخي از  هاي صدقين حکما، برهان اين برهان ١أَ و لَم يكْف بِربك﴾﴿. های عميق رسيدند تا به اين راه

خواهد مگر اينها تصادفي  گويد که مخلوق خالق مي اش درست است؛ اما اين بخش از آيات نمي متفکران، اينها همه

 گويد نگاه کن که ما چگونه خلقت کرديم چگونه آفريديم؟ است؟ مي

  : ...پرسش

ائمه اطهار . خواهد مي) عليهم السلام(عقل محض است و شهود صاف، اين علي و اولاد علي! نه: پاسخ

نقل  توحيددر کتاب شريف ) رضوان االله عليه(وقاين بحث روايي که مرحوم صد. شاگردانشان را هم پروراندند

شود ما به اندازه خودمان  در آن مجلس مهم جريان آينه را مثال زد؛ معلوم مي) سلام االله عليه(کردند که امام رضا

کمک  اين گونه از چيزها خيلي به آدم» عرفه«ها مخصوصاً دعاي  مناجات! توانيم بفهميم که چه خبر هست مي

بيان نوراني . اين است که خداي سبحان فرمود شما نگاه کنيد من چگونه خلق کردم؟ اين سؤال استغرض . کند مي

فرمود خدا تجلي  ٢؛» الْحمد للَّه الْمتجلِّي لخلْقه بِخلْقه«: دارد که خلقت فقط تجلي است) سلام االله عليه(حضرت امير

ها که قابل درک باشد اما شما بدانيد خدا  ان و زمين اين براي بعضيکرد ابزاري باشد و اينها را جمع بکند بشود آسم

  .» الْحمد للَّه الْمتجلِّي لخلْقه بِخلْقه«خودش را نشان داد 

                                                
  .٥٣سوره فصلت، آيه. ١
  .١٠٨خطبه, )للصبحي صالح(ج البلاغة. ٢



 
 

  ٦         تفسير               

که شما شتر را نگاه اينجا دارد  ١» لَقَد تجلَّي اللَّه لخلْقه في كَلَامه و لَكنهم لَا يبصرون«: درباره قرآن کريم فرمود

بينيد؟ زمين را نگاه کنيد مگر کور هستيد؟ اما قدري که جلوتر برويم  بيند؟ آسمان را نگاه کنيد مگر نمي کنيد مگر نمي

لَقَد تجلَّي اللَّه لخلْقه في «بينيد؟  گويد قرآن بخوانيد مگر کور هستيد؟ خدا در قرآن تجلي کرد چرا نمي به ما هم مي

ونكَلَامرصبلَا ي مهنلَك و ه «.  

﴿و تجلّي يعني چه؟ تجلي يعني انسان چيزهايي را جمع بکند امري بسازد به نام آسمان و زمين؟ در اين آيه که دارد  

ن کند، روز يعني چه؟ ما يک زميني داريم کره است، آفتابي داريم که آن کره است، اي روز تجلي ميالنهارِ إِذا تجلَّي﴾ 

شود روشن، به نام روز است، آن  اش در برابر آفتاب قرار گرفت اين سطحش مي زمين وقتي در حرکت وضعي

روشني يعني نور آن تاريکي هم . ما يک تاريکي داريم و يک روشنايي. شود تاريک به نام شب است سطحش مي

طحش روشن شد نور شد پشت آن ما يک کره زمين داريم در برابر آفتاب قرار گرفت اين س. ظلّ است نه ظلمت

هم ظل است و تاريک است غير از اينکه چيزي نداريم؛ روز چيست؟ ما چيزي داريم به عنوان روز؟ ما يک زمين 

ولي در قرآن دارد ! داريم و يک نور که اين طرف آن روشن است آن طرفش سايه است چيزي به نام روز نداريم

سلام االله (تواند از همان بيان نوراني امام رضا لّي پيدا کردن، جلوه پيدا کردن، اين مياين تج ﴿و النهارِ إِذا تجلَّي﴾که 

فرمود اين . در بحث قبل در آن روايات خوانديم که حضرت به صورت مرآتيه مثال زد مقداري کمک بکند) عليه

يکي يک وقت خودم را به : کار، کار خيلي سنگيني است من دو راه نشان دادم و شما اين دو تا راه را حفظ کنيد

ما آنجا کافري نداشتيم؛ اگر هم  ٢﴾﴿قَالُوا بلَي :همه گفتند و أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم أَ لَست بِربكُم﴾﴿شما نشان دادم 

ظُهورِهم ذُريتهم  ﴿و إِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من! کسي خواست کفر بورزد آنجا نتوانست به هر حال همه گفتند بله

                                                
  .١٠٧، ص٨٩، ج)ط ـ بيروت( بحار الأنوار. ١
  .١٧٢سوره اعراف، آيه. ٢



 
 

  ٧         تفسير               

﴾فُسِهِملَي أَنع مهدهأَش مثل اينکه يک آينه را خلق بکند بعد سر آينه را خم بکند به خود آينه نشان بدهد که چه  و

ما شما را شاهد خودتان قرار داديم گفتيم من چه کسي هستم؟ همه گفتيد ! گويد تو را بيني؟ اين آينه مي کسي را مي

شما را شاهد گرفتيم عليه خودتان که گفتيم الآن شاهد باش  ؛﴿و أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴾ين کدام صحنه بود؟ ا! خدا

چه چيزي را بينيم؟ شاهد تا در صحنه حاضر نباشد و عمل را نبيند، يک؛ ! که در محکمه بتواني شهادت بدهي، ببين

در شهادت وقتي شهادت شاهد مورد قبول است که اين دو مرحله را . تواند أدا کند، دو در مقام محکمه در أدا نمي

شود تحمل شهادت؛ يکي در محکمه   يکي در مقام حادثه حضور داشته باشد که تحمل کند اين مي: پشت سر بگذارد

  تواند شهادت بدهد؟ کسي که در حين حادثه نبود چگونه مي. شود أداي شهادت حضور پيدا کند بازگو کند مي

بيني؟  اي را ايجاد کرديم مثل اينکه سرِ آينه را خم کرديم به خود آينه نشان داديم چه کسي را مي ما صحنه فرمود

همين مطلب را در درون هر کسي به عنوان فطري قرار  ؛﴿بلَي﴾همه گفتند ﴿أَلَست بِربكُم﴾ بينم  گفت تو را مي

) عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء(کارها را کرديم؛ الآن به پيامبر اين ١  ﴿فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴾داديم 

گوييم تو فقط آمدي مردم را تذکره و يادآوري کني درست است که معلم هستي معلم کتاب هستي معلم حکمت  مي

حصراً ما در هيچ جاي قرآن نداريم که وجود مبارک حضرت را من. دهي هستي اما چيز جديدي به اينها ياد نمي

حصر  ٣ذكْري﴾ ﴿ما هي إِلاّهست ﴿إِنما أَنت مذَكِّر﴾ هست  ٢﴿إِنْ أَنت إِلاَّ نذير﴾! »إن أنت الا معلم«بگويد 

شود تعليم وگرنه چيز جديدي  اين تبيين آن حادثه که تذکره است اين مي. هست اما حصر تعليم نيست ﴿ذكْري﴾

اما هرگز حصر نکرده که  ٤يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ و يزكِّيهِم﴾﴿که فرمود دهد؛ درست است  دين به ما ياد نمي

                                                
  .٨، آيهشمسسوره . ١
  .٢٣سوره فاطر، آيه. ٢
  .٣١سوره مدثر، آيه. ٣
  .١٢٩سوره بقره، آيه. ٤



 
 

  ٨         تفسير               

اين ياد خداست يعني نام . کم نيست ﴿ما هي إِلاّ ذكْري﴾کم نيست در قرآن  ﴿إِنما أَنت مذَكِّر﴾اما » إنما أنت معلم«

فرمود به ياد . گرفتيد؛ قبلاً اگر ياد نباشد که الآن تذکره نيستخدا و ياد خدا فراموشتان نشود شما پس قبلاً ياد 

  !آا بياور، اينها يادشان رفته يادشان بياور

خدا در اين قسمت فرمود شما نگاه کنيد ما چگونه خلق کرديم؟ اين چگونه خلق کرديم يعني حرف فلسفي 

خودم را به شما نشان دادم اين آيت من است گوييم من  مي! خواهد بزند؟ نه حرف کلامي مي! خواهد بزند؟ نه مي

 :گويد که ميآن. اين علامت من است

  ١به صحرا بنگرم صحرا ته وينم ٭٭٭ به دريا بنگرم دريا ته وينم

اين چه ! آن راه ديگري است اين راه مناجات اهل بيت نشان داد؛ شما اين دعاي عرفه سيدالشهداء را بخوانيد

 »] تراك[عميت عين لَا تزالُ «! آن کسي که تو را نبيند کور است نه کور باد ٢؛»] تراك[لَا تزالُ  عميت عين«گويد؟  مي

اي از اين راه را طي کني آن روايتي که  تواني گوشه خودشان البته آن طور بودند اما به ما گفتند تو مي. او کور است

که وجود مبارک پيامبر نماز صبح که خوانده شد » حارثة«خوانديم در باره ) رضوان االله عليه(کليني ٣قبلاً از کافي

 »أَصبحت مؤمناً حقّا«: عرض کرد » كَيف أَنت؟«بود فرمود » حارثة«جواني را ديدند که خيلي زردچهره است 

گويا عرض خدا را ! ووو »شِ ربيكَأَني أَنظُر إِلَي عر« :فرمود هر يقينی علامتي دارد علامت يقين تو چيست؟ گفت

بعد عرض کرد که دعا کنيد من در  ؛» عبد نور اللَّه قَلْبه للْإِيمان فَأَثْبت«: حضرت فرمود! بينم ها را مي بينم فرشته مي

که بعضي از  ٤اي که پيش آمد او به فيض شهادت رسيد اي شهيد بشوم که حضرت دعا فرمود و در غزوه صحنه

                                                
 .١٦٢هاي بابا طاهر، شماره دوبيتي. ١

 .٣٤٩، ص١ ، ج)القديمة ـط (إقبال الأعمال . ٢

  .٥٤، ص٢ ، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي . ٣
  .٥٤، ص٢ ، ج)ـ الإسلامية ط(الكافي . ٤



 
 

  ٩         تفسير               

 »كَأَني أَنظُر إِلَي عرشِ ربي«: حضرت نفرمود که اين کار، کار تو نيست، عرض کرد. هداي ما از همين قبيل هستندش

  ١.»أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه: عنِ الْأَحسابِ فَقَالَ«و خود حضرت هم فرمود 

گويد  گويد درست است، متکلم مي عني آنکه حکيم مياش درست است، ي بنابراين اگر يک ابزاري باشد آا همه

خواهد، معلول است اينها بياناتي است که هم در قرآن است هم در  درست است؛ مخلوق است، مخلوق خالق مي

» لام«خيلي فرق است يکجا با » آل عمران«با سوره » انفال«در سوره  ٢﴾لَهم درجات﴿: اما اينکه فرمود. روايات

» لام«اين طور نيست که آنجا  ٣﴾هم درجات﴿يکي هم . يعني براي همين اهل ايمان ﴾هم درجاتلَ﴿است که 

كَأَني أَنظُر «اند اين شخص خودش به اينجا رسيده است که گفت  محذوف شده باشد يک عده خودشان درجه ايماني

  .کند را هم مشاهده مي ٤ ﴾ علَي الْعرشِ استوي ﴿الرحمنوقتي عرش رحمان را بارز ديد  »إِلَي عرشِ ربي

من خودم را نشان ! اين فرمود من چگونه خلق کردم؟ خيال نکنيد که من مثلاً ابزاري را جمع کردم، شده آسمان 

اينها آينه من هستند لذا . شود آيت، شده صورت مرآتي دادم شده آسمان، من خودم را نشان دادم شده زمين، اين مي

کند فحش  کند بدگويي نمي ر کسي صورت مرآتيه را ببيند و صاحب صورت را نبيند کور است؛ خدا نفرين نمياگ

. دهد اي اينکه ما آينه داديم دست آا اين آينه فقط سازنده خودش را نشان ميدهد فرمود اينها کور هستند بر نمي

اي است که پشتش جيوه  در بحث ديروز و پريروز و اينها هم عرض شد به اينکه ما يک آينه عرفي داريم که شيشه

فقط سازنده خودش دهد يک آينه قرآني داريم اين آينه قرآني  است هر کس در برابرش قرار بگيرد او را نشان مي

دهد سازنده  دهد آسمان آينه است زمين آينه است هر کسي در برابر آن قرار بگيرد او را نشان نمي را نشان مي

                                                
  .٢٣٥، ص١ مجموعة ورام، ج .١
  .٤سوره انفال، آيه. ٢
  .١٦٣سوره آل عمران، آيه. ٣
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  ١٠         تفسير               

اي که پشتش  گوييم مرآت اسم آلت است، ما به اين شيشه دهد و اين آينه که اسم آلت است مي خودش را نشان مي

وييم مرآت، يعني آلت ديدن صورت؛ اما وقتي قرآن يا روايات که گ شود اين را مي جيوه است و خريد و فروش مي

گويند مرآت، نه اينکه اين صورت ابزاري باشد که چيز ديگري را نشان بدهد  گويد مرآت، آن صورت را مي مي

دهد  دهد اما آن صورت فقط صاحب صورت را نشان مي اين آينه هر کس در برابرش قرار بگيرد را نشان مي

  .ه کنيد ما چگونه خلق کرديم؟ اين خلقت ما تجلي استفرمود نگا

از خود حضرت سؤال کردند که اين  » الْحمد للَّه الْمتجلِّي لخلْقه بِخلْقه«: اين بيان نوراني حضرت امير که فرمود

أشهد أن لا «يعني چه؟ و  »براللَّه أَكْ«ها اقامه را معنا کرد که  اذان و اقامه را براي ما تفسير کنيد حضرت اين جمله

در کتاب شريف ) رضوان االله عليه(اين را مرحوم صدوق »قَد قَامت الصلَاةُ«اينها را معنا کرد تا رسيدند به اين » اله

 ١»ةأَي حانَ وقْت الزيار«: فرمود يعني چه؟ »قَد قَامت الصلَاةُ«به حضرت عرض کردند که پس . نقل کردند توحيد

اگر . »أَي حانَ وقْت الزيارة«: کنيم فرمود خوانيم خدا را زيارت مي کنيم، نماز مي رويم ائمه را زيارت مي ما حرم مي

فرمود اصلاً نماز  ٢﴿فَويلٌ للْمصلِّين ٭ الَّذين هم عن صلاتهِم ساهونَ﴾کسي وارد نماز بشود و مزور خود را نبيند 

خواهيد فکر بکنيد که خدايي هست؟ آن  خواهد بگويد؟ يعني مي نامه است؛ اين چه مي است، زيارت» زيارت االله«

  .طلبد اين است ها است، اما آنچه قرآن مي مقدار هم مقبول ما است مقدور ما هم همان

يجلِّيها لوقْتها  ﴿لاکند؟ فرمود يک وقتي است که  کنند که قيامت چه موقع قيام مي وقتي که درباره قيامت سؤال مي

﴾وشود که خيلي آسان است اگر  خواهد نفخه صور بشود حالا معلوم مي حالا وقتي که مي. اين تجلي اوست ٣إِلاَّ ه

شود  تجلي کرد همه اينها غيب مي» هو الباطن«اگر با . شود تجلي کرد اين آسمان و زمين پيدا مي» هو الظاهر«با 
                                                

 .٢٤١، ص)للصدوق(التوحيد. ١

 .٥و  ٤اتآي ،ماعون سوره. ٢

 .١٨٧هآي ،أعراف سوره. ٣



 
 

  ١١         تفسير               

اين يک نگاه ديگري است غير از . شود کلّ اين مجموعه عالَم با يک دم غيب مي؛ سير﴾﴿علَی اللَّه يسخت نيست 

  .آن نگاه است

 ﴿نور السماوات و الْأَرضِ﴾سؤال کردند که اگر ذات اقدس الهي ) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام صادق 

د بين شما و خدا پرده گذاشتيد حجاب است حجاب کنيم؟ فرمو کنيم و زيارت نمي است پس چرا ما او را مشاهده نمي

لَيس بينه و بين خلْقه حجاب غَير خلْقه احتجب بِغيرِ حجابٍ «دهند که  کجاست؟ چيست؟ آن را توضيح مي

مرحوم ابن بابويه پدر ! ندچقدر اين کتاب شيرين است؛ خدا غريق رحمت ک ١»محجوبٍ و استتر بِغيرِ سترٍ مستور

) سلام االله عليهم اجمعين(بزرگوارشان در قم مدفون است، خود ايشان در کنار حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني

اين فخر رازي . گفتند ري است، آنجا يک قبرستان عمومي بود که مردم ري، ري همان ران فعلي است اينها را مي

سلام (آن روز قبل از اينکه وجود مبارک حضرت امام هشتم. گفتند رازي را ميها  ها و ري فخر رازي اين راني

اي هم به هر حال گرفتار همان تيم و  به ايران تشريف بياورند حضرت عبدالعظيم آنجا ظهور کنند عده) االله عليه

زي که اهلِ ران عدي بودند چون ايران به وسيله آا فتح شد، از غدير و امثال غدير خبري نبود وگرنه فخر را

قبرستان برکتي پيدا کرد که هر کس در ) سلام االله عليه(آنجا به برکت خود حضرت عبدالعظيم. شد است که سني نمي

مرحوم . آوردند کنار حرم مطهر حضرت عبدالعظيم، آنجا قبرستاني بود آوران، اينها را مي ران بود مخصوصاً از نام

کردند حکيم راني معروف شدند  چون ساليان متمادي در ران تدريس ميآقاعلي حکيم اينها زنوزي هستند 

شنيد که در اثر يک بارندگي فراواني قبرستان ري به هر حال . کرد ايشان دويست سال قبل زنده بود و تدريس مي

اي  فن تازهآسيب ديد و خيلي از قبرها فرو ريخت و مردم بررسي کردند ديدند که از کنار يکي از اين قبور، يک ک

                                                
  .١٧٩، ص)للصدوق(التوحيد. ١
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اي است بررسي کردند ديدند بدن تازه است کفن تازه است شناسايي کردند ديدند قبر مطهر ابن بابويه  پارچه تازه

  .ها را نوشته است و ساير کتابر من لا يحضقمي است که 

ه بروم به فرمايد من الآن ديدم که وضع من آماده نيست ک اي در علم معاد نوشتند، مي مرحوم آقاعلي حکيم رساله

مدتي گذشت و . زيارت ايشان گفتم که چند روزي بگذرد آرام بشود رفت و آمد کم بشود تا خودم مشرف بشوم

خودم مشرف شدم ديدم که بدن تازه است بين من و ايشان هشتصد سال فاصله است آقاعلي حکيم دويست سال 

هاي بسيار  او از آن کتاب توحيداين ! رحمتش کندقبل بود خود ابن بابويه هم برای هزار سال قبل بود خدا غريق 

کنم  اش نزد من صحيح است ولي من جرأت نمي هاي رؤيت خدا همه فرمايند که بحث ايشان مي. پربرکت علمي است

اينکه غالب . کند که مثلاً ـ معاذاالله ـ جسمی است اينها را نقل کنم چون ـ معاذاالله ـ کسي که آشنا نباشد خيال مي

غالب . گويند اين درس براي همه واجب است بايد شرکت کنيد غالب عرفا اينها مثل فقها نيستند فقها ميحکما و 

ها حرام است، آن وقت شما  گويند خواندن اين کتاب براي خيلي اين آقايان در آخر کتابشان يا در اول کتابشان مي

آيد؟  ها عمومي بشود چه در مي اين حرف ها را عمومي کنيد؟ ـ خداي ناکرده ـ اگر توانيد اين درس چطور مي

  .کند که ـ معاذاالله ـ همين بدن و چشم ظاهري است خيال مي

فرمايند از وجود مبارک أبي ابراهيم موسي بن  صدوق ايشان مي توحيددر کتاب شريف  ١٧٩در صفحه 

گرچه فيض  »بِلَا زمان و لَا مكَان و هو الْآنَ كَما كَانَ إِنَّ اللَّه تبارك و تعالَی كَانَ لَم يزلْ«): سلام االله عليهما(جعفر

اما هيچ چيزي با او نيست؛ اين يک معيت يک طرفه است  ١﴿هو معكُم أَين ما كُنتم﴾خدا و فعل خدا با همه هست 

لَم يزلْ بِلَا «: فرمود. آن حضرت است» متخالفة الاطراف«ما » متوافقة الاطراف«فوقيت يک طرفه است، اضافه 

                                                
  .٤سوره حديد، آيه. ١
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  مكَان ﴿ما يكُونُ من نجويزمان و لَا مكَان و هو الْآنَ كَما كَانَ لَا يخلُو منه مكَانٌ و لَا يشغلُ بِه مكَانٌ و لَا يحلُّ في 

﴾مهرابِع وإِلَّا ه توحيد » رابع ثلاثه«کفر است، » ثالث ثلاثه«که ترين لطايف آيات قرآني است  اين از دقيق ١ثَلاثَة

﴿لَقَد كَفَر الَّذين قالُوا إِنَّ اللَّه ثالثُ ، ثَلاثَة إِلَّا هو رابِعهم﴾  ﴿ما يكُونُ من نجويمحض است اين چه کتابي است؟ 

﴾رابع ثلاثه«کفر است » ثالث ثلاثه«و اينها نيست که شما درس بخوانيد يا درس بگوييد جواهر اينکه نظير  .ثَلاثَة «

من ذلك و لا   ثَلاثَة إِلَّا هو رابِعهم و لا خمسة إِلَّا هو سادسهم و لا أَدني  ﴿ما يكُونُ من نجوي«. توحيد ناب است

حجاب هميشه سه . »ه و بين خلْقه حجاب غَير خلْقهلَيس بين« :بعد در ذيل فرمود »أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كانوا﴾

» الف و باء«حجاب دو ضلعي نداريم که بين . يک محجوب داريم، يک محجوب عنه داريم، يک حاجب: ضلعي است

ي، »جيم«ي است و يک »باء«ي است يک »الف«ما هر چه از حجاب شنيديم اين است که يک ! حجابي نيست

حجاب است و » باء«، خود اين »باء«داريد و يک » الف«اما اينجا فرمود شما يک . ب استاين وسطي حاج

کند  را مي» إلّا«اين منصوب است چون کار » لَيس بينه و بين خلْقه حجاب غَير خلْقه«! را ببيند» الف«گذارد  نمي

انسان تا خودش را  »بٍ و استتر بِغيرِ سترٍ مستورٍ لَا إِلَه إِلَّا هو الْكَبِير الْمتعالِغَير خلْقه احتجب بِغيرِ حجابٍ محجو«

  .بيند بيند خدا را نمي مي

 ايران به هر حال يک کشور بزرگي است شما يک شاعر يک حکيم يک فيلسوف قبل از اسلام بياوريد که اين حد

  :بزند کههاي حافظ و امثال حافظ را  حرف

  ٢ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست ٭٭٭ تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

                                                
  .٧هسوره مجادله، آي. ١
  .٢٦٦ديوان حافظ، غزل. ٢
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ها بود که بين خلق  اين را از کجا ياد گرفتند اينها؟ يک نمونه شما حکيمي فيلسوفي بگوييد قبل از اسلام اين حرف

نيست که هفت هشت  ١»لا تنقض«بيند؟ اين مثل  بيند خدا را نمي و خالق حجاب خود خلق است تا خودش را مي

فرمود بين خدا و خلق حجابش خود خلق است؛ بعد حالا او متوجه شد به . سال درس خواندن طلبه حل بشود

  :پي برد يا نبرد، به هر حال تا به اينجا رسيد و گفت) سلام االله عليه(عمق اين روايت امام کاظم

  خودي حافظ از ميان برخيزميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست ٭٭٭ تو خود حجاب 

بينند؟ لذا کور هستند چون ما اگر  کنند که خلقت تجلي است؟ چرا خودشان را مي فرمايد چرا اينها فکر نمي مي

کنيم، يا چيزي را  آوريم در مغز و فکر مي کنيم در کتاب، بعد مي بخواهيم چيزي را فکر بکنيم چيزي را مطالعه مي

کند؟ اين  اگر اين چشم نبيند اين گوش نشنود چگونه فکر مي. کنيم بعد شب فکر ميشنويم از استاد يا ديگري،  مي

فرمايد اينها کور هستند؟ يا نه، واقعاً کور هستند؟ دو تا  خواهد به کسي فحش بگويد که مي قرآن ـ معاذاالله ـ مي

﴿صم بكْم : گويد ب جاهلي ميگويد، به همين اعرا ها مي است همين است به همين» بقره«اي که در سوره مبارکه  آيه

﴾يماينها کور هستند، کور هستند يعني کور فيزيکي هستند؟ فرمود ما که خودمان را نشان داديم غرض اين  ٢ع

خواندن لازم است، آن شايد مقدور همه نباشد؛ اما يک وقت راه  است که يک وقت انسان اهل مدرسه است درس

فرمود نماز  يعني چه؟ »قَد قَامت الصلَاةُ«ه ما است از حضرت سؤال کردند که اين نماز براي هم. ذيب نفس است

﴿لا تدرِكُه الْأَبصار و هو يدرِك : روي؛ از آن طرف هم فرمود نامه خداست شما داري به زيارت االله مي زيارت

﴾بيرالْخ اللَّطيف وه و صاراست که اين راه کاملاً باز است غرض اين. از اين قبيل است ٣الْأَب.  

                                                
  .»لَا تنقُضِ الْيقين أَبداً بِالشك و إِنما تنقُضه بِيقينٍ آخر«؛ ٢٤٥، ص١وسائل الشيعة، ج. ١
  .١٧١و  ١٨سوره بقره، آيه . ٢
  .١٠٣سوره انعام، آيه. ٣
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فرمايد تو فقط  است مي» الغلبهبعلم «که » غاشية«ر بخش پاياني اين سوره مبارکه هاي ديگري هم د در بخش

گوييم در حقيقت کلمه  اين مهندس که مي .سازد عربي گاهي از جامد مشتق مي. بايد يادآوري کني تو مصيطر نيستي

باشد، اين » هندس، يهندس، مهندس«اينجا » مدحرج ،يدحرج ،دحرج«ما مثل معرب است اين طور نيست که 

، بعد »اندزه«بود مخفّف شد شده » اندازه«است، لکن اصل آن » هلَفعلَ«مهندس به حسب ظاهر اسم فاعل باب 

مصيطري که در اين آيه سوره . وري داريم وگرنه اين عربي نيستطما يک مشتق اين » هندسه«تعريب شد شده 

در . کنيم اي است که ما تکرار مي سيطره نداري؛ اين سيطره کلمه﴿لَست علَيهِم بِمصيطرٍ﴾ آمده که » غاشيه«بارکه م

﴿أَم اين است که  ٣٧آيه » طور«هم آمده که اينها مگر مصيطر هستند؟ در سوره مبارکه » طور«سوره مبارکه 

صالْم مه أَم كبر نزائخ مهدنونَ﴾عرطمصيطَر ،يصيطر ،صيطر«اين طور نيست که » مصيطر«اين  ي رباب » مصيط

آن سيطره بود » سين«اين . بود» سين«تبديل شده است اولش » سين«آن از » صاد«. باشد اين طور نيست» فعلله«

آن جلّاد  مشتق شده است چون» ساطور«اين سيطره مشتق نيست از ! گوييم سيطره دارد سيطره دارد که ما مي

سيطره درست کردند فعل درست کردند مشتق درست کردن اسم فاعل  ،ساطور به دست است از کلمه ساطور

د نه وگرنه اين نه فعلي است نه مصدري دار» صاد«به » سين«درست کردن اسم مفعول درست کردند بعد از تبديل 

يعني تو شلّاق دستت نيست » مصيطر«گويند  آن ساطور به دست را مي! ه دست نيستيمشتقاتي دارد؛ يعني ساطور ب

اند که ساطور به دست هستند شلّاق به دست هستند، تو که اين نيستي،  کساني مصيطرونَ﴾﴿. ساطور دستت نيست

اينها بلد هستند؛ منتها الآن محجوب هستند شما بايد . نه معلّم هستي، نه مذکّر هستي، بلکه هيچ سمتي نداري إلا تذکره

وقتي من و ما نباشد هم اين نظام به الهيتش . ها را کنار بزنند و خودشان را نبينند بکني که اين حجاب کاري

اين جريان ! غريق رحمت کند خدا اين نير تبريزي را. رسد، اين نظام اين توان را دارد که عزيزاني تربيت کند مي
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رسيد که خلع سلاح کرد و  شما روز هم به عرض کرد در عاشورا فقط يک نفر بود که در آن تبيينعاشورا را که 

ر تبريزي که خيلي شعرهاي بلندي دارد، مرحوم ني. لخت به ميدان آمد؛ پيش از عابس شاکري غير از او نبود

   :دارد که او جوشن يعني زره) سلام االله عليه(الشهداءاره اين سرباز سيددرب

  ر فکند که بازم نيم خروسمغفر ز س ***جوشن ز بر گرفت که ماهم نه ماهيم 

هاي  شود که اين تخت آبنوس، يک نفر داشتيم اما اين عزيزان ما در شب اين آخرش هم با سين شروع مي 

ما شهيد گمنام نداريم او نگذاشت اصلاً . انداختند اينها همه عابس بودند گردن مياز  ها را عمليات که اين پلاک

ها  بعضي. تربيت کند) رضوان االله عليه(شود قاسم سليماني تربيت کند مي ورطتواند اين  نامش بماند؛ اين دين مي

. است اين هم يک فخر! شود گفتند که کشور ما کشوري است که در جنگل او شير تربيت مي کردند مي افتخار مي

و  کنيم که فلان ماري که سيصد کيلو وزنش است مگر هر آب گفتند که ما در سرزميني زندگي مي ها مي بعضي

کند؟ الآن شما سرتاسر اين جنگل شمال را ببينيد، مگر هر  کند؟ مگر هر جنگلي شير تربيت مي هوايي مار تربيت مي

هايي شايد ديديد  شود؟ که شما در يک صحنه شود مگر هر جايي آن مار سيصد کيلويي پيدا مي جايي شير پيدا مي

  شود؟ جايي پيدا مياين دم مار ببر را خفه کرده است، مگر اين مار در هر 

اين قدر توان دارد که صدها عابس ! غرض اين است که اين آن قدر توان دارد که قاسم سليماني تربيت کند

شود  پس مي. تواند اين کار را بکند چرا ما نباشيم؟ حالا لازم نيست که نام ما باشد اين دين مي! شاکري تربيت کند

اين از غرر روايات ماست فرمود بين خدا و خلق . يد خدا را ببيندانسان خودش را نبيند، همين که خود را ند

اين نصيب همه ما شاءاالله ـ  إن ـ اميدواريم. بيند بيند خدا را نمي ميرا حجابي غير از خود خلق نيست تا خودش 

   .بشود
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  »و الحمد الله رب العالمين«

  


